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 دارد ان که کودکان را عاشقانه دوست میاشرف قهرم: به
 

 روئی ايستاده است دم در، افسر آبله
 دهد مان می کند و راه های مان نگاه می به کارت
 اش کف کرده است اش سرخ شده و دهن چشمان

 گيرد ات را می نگری، خشم راه گلوی تی به او میوق
 سيم ست باتوم دارد و به دست ديگرش بیبه يک د

 زند کند و می زند، سرزنش می فرياد میريز يک
 اند جا ايستادهاش هم آن قطاران هم

 برازد شان می پاسداری به همه
 کنند گوئی که گوسفند را از گله جدا می

 برند می خواهد شان می هر کس را که دل
 اند ها رو به روی در ايستاده بچه

 های جوشان های نگران و خون گاهبا ن
 زده است رسد، شتاب دختری از راه می
 تونو بدين کارت: گيرند جلوش را می



 نگرد باکانه به افسر می ايستد و بی دختر می
 رسد با شهامت آشناست به نظر می

 "تو چه حق داری که راهو ببندی؟"
 اند جلو او را بگيردتو افسر نمی

 رود تر خود را رهانده، به راه خود میدخ
 کنند باکی را نوازش می ها، اين بی گاهن

 کند اش می بيند، تحسين هر کس که او را می
 آيد اين کار برای افسر بسيار گران می

 ماند اش به سگ پاسبان می ه او که هستیب
 پاسبان نفرت و زور
 ه است شرم داردو مادرش از شيری که به او داد

 شود ها آشکارا خرد می ر سنگينی نگاهبه زي
 شود های ژرف تحقير می از احساس نفرت و

 ها بوده ها و محبوب آن او که روزی فرزند توده
 ها جدا شده است توده حالا پاسدار زور گشته و از

 آيم سر به زير افکنده به کلاس می
 لرزد ام می تنام گرفته و  دل

 مانم ام که به ابر آبستن می آن چنان گرفته
 شکافد ام را می گاه شکيبائی ناگزير قلبکينه و آن 

 خواند د با غرور فراوان از روی کتاب میاستا
 نويسند ها تند تند می ی بچه همه

 اند گوئی چيزی را متوجه نشده
 شکنند با صدای قلم خود سکوت را می

 گوئی افسر به حق زور گفته است
 دارند را دوست میگوئی که تحقير شدن 

 شکند از نگاه کج میکسی 
 و برای کسی ناسزا و تيپا هم نوش است

 :نويسند می" تست"سال  های کم برای بچه
 انگشت را ببری، چه خواهی کرد؟ اگر

 ات را گم کنی، چه خواهی کرد؟ اگر توپ



 ام فشرده است رود، دل ام سياهی می چشمان
 ند؟آي کار می ها به چه ر، اين گونه حرفآخ

 انديشد که از کودکان گرسنه، چه کسی می
 دارد؟ ها را دوست می کداميک اين ياوه

 های گرسنه، به پاهای برهنه و شکم
 سخن از توپ گفتن مفهومی ندارد

 يابند از کارکردن فراغتی برای بازی نمیها آن
 اما دردهائی که بشود از آن سخن گفت، فراوان دارند

 رد؟اش را گم خواهد ک کدامين توپ
 اند اند، به جان آمده بس که با شکم گرسنه کار کرده

 کند، شان را پاره می های دست" دفه"
 چگونه از انگشت با او سخن بگويم؟

 بگذار استاد بگويد که من معلم بدی هستم
 فهمم های او را نمی من حرف

 بگذار استاد آمريکائی مرا نپسندد
 توانم انکار کنم ها را نمی عشق بچه

 سان نيستستم، سوادمان هم يکدرد نيهم
 خورد آموزد، به درد من نمی ی که او میهائ حرف

 ام را کم بدهند، باکی ندارم از اينکه نمره
 کند ام شرمسارم نمی کم بودن نمره

 نوا، ترسم که کودکان بی ما، از اين میا
 ها مرا از خود برانند به خاطر اين حرف
 ،"سلمان"و " نرگس"ی  و چشمان خسته

 گونه سخن بگويم، به اشک بنشينندتی من اينوق
شما را به ياد دارم ،ها بيم مداريد بچه  

 ام هرگز شما را فراموش نکرده
 گردم باز هم پيش شما برمی

 ام های مواج شسته ام را در کينه های ر حاليکه بالد
 گويم ها سخن نمی با شما از اين ياوه

 بينيد انگشت بريده را هر روز می



 ندارد، پشت دار قالی، پرسيدن
 مکيد اش را می بريد، خون تان را می ميکه انگشتهنگا

 ها را لازم نداريد هرگز اين گونه حرف
 های بريدنی حرف خواهم زد با شما از دست

 فهميد؟ از توپ بازی چه می
 ام آتش خواهد گرفت اسباب بازی با شما حرف بزنم، دل اگر هم از

 ست تا بازی کنيد؟چه کسی برای شما توپ خريده ا
 ی بازی داده است؟ چه کسی به شما اجازه

 خدا، اربابان شما را آفريده است
 شان پيوسته بجوشيد تا در ديگ ستم

 به هر رو بايد از توپ، با شما حرف بزنم
 آيد به کارتان نمیهای بازی  توپ

 زنم، بزرگ و پولادين است توپی که من از آن حرف می
 ادر نيست بشکافدهم ق" دفه"اش را  که تن
 های فولادين را خوب به کار اندازيم اگر توپ

 گردند برند، هزارپاره می ها را می هائی که دست "دفه"
 يابند تان بهبودی می های انگشتان و دست

 مانند ها می مانند، اما کارگاه اربابان نمی
 اگر توپ فولادين کار خود را به خوبی به پايان برساند

 شود تان نيز پژمرده نمی آورد، رنگ یمنتان قوز در پشت
 بندد تاريکی و فقر رخت برمی

 شود، تان شکوفا می های زندگی گل
 ماند و افسردگی ديگر نمی

 ها منتظرم باشيد بچه
 آيم سوی شما میام و به  من در راه

 )ام را شما مفهوم بخشيديد زندگی(ام را از شما الهام گرفتم  هدف زندگی
 به خوبی تحقق بخشمکاشکی بتوانم آن را 

 رسم، منتظرم باشيد روزی می
 رسد ام می ام نيز به شما نرسد، انديشه اهایاگر پ

 فروشم هرگز شما را به دشمن نمی



 کند؟ عشق پر شکوه و ژرف خود را رها میچه کسی 
 آيم تان می ام بداريد روزی پيش ه راهچشم ب

 افتيم همگی با هم به راه می
 مان را، عشق و محبت

 بخشيم های جهان نيزمی مه تودهبه ه
  .کنيم و همگی به زيبائی زندگی می

  
  

  .ها بر آن افزوده شده است تيتر شعر از سوی سايت ريشه) ١

 


